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  محور هستي
يم كه خداوند به پيامبرش فرمود: اهمه اين حديث قدسي را شنيده

ه مـلمنظور از ك »كردم.خلق نميخاطر تو نبود، افلاك را اگر به«
افلاك در اين حديث قدسي، تمام اركان آفرينش است. اين جمله 

 آورانپياممعناست كه وجودِ بابركت آخرين حلقه از زنجيره  بدان
وحي، دليل اصلي آفرينش جهان و تمام مخلوقات بوده است امـا 

اش ، در جاي ديگـري بـه آخـرين فرسـتادهپروردگار مهربان
را  ات نبـود، تـووجود ريحانه درٌدانـه كند كه اگري مييادآور
) و Σر، بايد از نسل حضرت ابـراهيم(يدم. به عبارت ديگآفرنمي

شد تا جهان با نور )، پيامبري در مكه متولد ميΣحضرت اسماعيل(
  وجود نسلي پاك از ذريّه دختر مطهرش روشن شود.

به  ) را]خاتم(لقرن پيش تا كنون همواره رسو 14 كساني كه از    
 دليل نداشتن نسلي از پسرانش سرزنش كرده و از هـيچ نـيش و

 اند يا خـود رايا فراموش كرده اي در اين باب كم نگذاشتند،طعنه
تمام تـاريخ بشـر،  بار دركه يكآگاه باشند اند به فراموشي زده

بعد از يك پيامبر،  هايفريدگار بر اين تعلق گرفت كه نسلاراده آ
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شكني بود و سنت يك زن شناخته شوند و اين امر، از يك سو با نام
پس  از اين رو فرد.حصر بهسازي زيبا و منسوي ديگر، يك سنتاز 

سال هنوز هم سادات بـه ايـن دليـل كـه  400از گذشت هزار و 
  شوند.شناخته مي بانوي بانوان بهشت است، بين مردم مادرشان

هان مخفي مانده، چشم وان جگونه كه مرقد مطهر سيده بانهمان    
هـاي والاي انسـاني هاي متمادي از ديدن ويژگيمردم طي قرن

هـاي محـب ه است. هرچند ما ايرانيبسته و محروم شد اين بانو
طي چند دهه گذشته، براي كسب شـناختي هرچنـد  )Σ(بيتاهل

ح ريحانـه بهشـتي و معرفـي ايشـان ظاهري از ابعاد مختلف رو
ان تلاش كرديم انساني براي مردان و زنان جه عنوان تنها الگويبه

ايم حتي به اندازه يك مشعل كوچك از خورشيد اما هنوز نتوانسته
  تابناك فاطمي، توشه برگيريم.

اي كـه سـايه خيمه ؛است ، ستون خيمه هستي)Σ(بيتمادر اهل    
ن گسترده اسـت و همسـر مظلـومش پدر گرامي ايشان بر فراز آ

هاي در برابر توفان گهبان و پاسبان اين خيمههم ن )Σاميرمؤمنان(
دار، ين ستون استوار همچون درختي ريشـهاست. ا كينه و جهالت

هـاي چنان پابرجا و محكم ايستاده كه هرچنـد شـاخ و برگآن



 4

جدا شدند  پژمرده و ،خواهان حريصلطيفش با كينه و عناد زياده
از چشـمه  ته وهاي آزاده جا گرفهاي او در فطرت انساناما ريشه

شود و در روزي خـاص كـه ايمان و توكل به خداوند سيراب مي
يـازدهمين  ؛از زمان آن آگاه نيست جز باغبان هستي،كس بههيچ

كند رخ نمايان مي ؛سل او كه حاضر است اما ظاهر نيستشاخه از ن
كنـد و زده گيتي را پر از عطر و بوي بهار ميو بار ديگر باغ خزان

كند كه از درياي وجود آب را در اين باغ جاري مي هايي ازچشمه
  فاطمي نشأت گرفته است.

كه به بركت ميلاد ستون هستي،  هاستگرچه بانوان ايراني، سال    
اما نبايد شور و شادي تجليل از  گيرندمورد تقدير و تمجيد قرار مي

الشعاع يلاد اصل مادري و هويت زن را تحتمقام مادر و زن، روز م
 تبريك به مناسبت اين روز باعظمت، ر دهد. بياييد هنگام مبادلهقرا

 ؛شادباش بگـوييم را به يكديگر ابتدا عيد ميلاد فخر بانوان جهان
 سـختكوشسراغ تجليل از مادران مهربـان و همسـران به سپس

  ايراني برويم.
مادر  اي بهانه خلقت، محبوبه خداوند، دختر رسالت، همسر ولايت،

  انوي زميني و اي ـرين بـته معطر بهشتي، آسمانيـمامت، ريحانا
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ت بر فرشيان و عرشيان ميلاد پربركت الگوي تكرار نشدني انسانيت!
  مبارك باد!

  »سپيدار«

  همه جا زيبا شد
  مين تا كه رسيدي، همه جا زيبا شدبه ز

  دل باران وا شد هرچه گل بود، شكفت و
  دادفرشته به تو يك نام بهشتي مي هر

  شد »زهرا«كه مجموعه آن  آسمان ديد
  جاهمه گفت آهسته كه خورشيد بتابد

  اين چنين نام تو اعلام به يك دنيا شد
  ل پشت كنندها كه به گعرب شان بودرسم

  شد »اعطينا«رحمتِ آمدنت مژده 
  عرشِ خدا يك شب آويخته شد چادرت از
  ها شدعطر رؤيايي آن، قسمت مريم

  به تماشا آمد عشق هنگام نمازت
  رين دايره، سرگشته پابرجا شدوند

  بود و دلم خواست غزل روز ميلاد شما
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  »ليلا تقوي«               عرض تبريك قشنگي بشود، آيا شد؟
  دو چيزِ محال

  شخصي همه شب بر سر بيمار گريست
  چون روز بشدُ، او بمُرد و بيمار بزيست

و  با كاروان حجاز از كوفه حركـت كـرد اي سر و پا برهنهپياده    
غم  شترم نه چون خر به زير بارم، نه سوارِ«مراه ما گشت و گفت: ه

جـا اي درويش! ك«شترسواري به او گفت:  »بودن يا نبودن ندارم.
درويش به او گـوش  »ي؟ برگرد كه به سختي خواهي مُرد.آيمي

  نكرد و پا برهنه به بيابان زد.
رد و مُ چون به ميانه راه رسيديم، آن شترسوار را اجل فرا رسيد    

درويش بالاي سـر  در حالي كه درويش در پايان، به مقصد رسيد.
  »ي.ردراحتي مُتو به ما به سختي نمرديم و«جسد رفت و گفت: 

معلوم و مردن پـيش از  دو چيز محال است: خوردن بيش از رزق
  »گلستان سعدي«                وقت معلوم.

  ده نكته از انيشتين
  دارم! ـداد خاصي نـهيچ استعمن     كنجكاوي را دنبال كنيد .1



 7

براي اينكه بدانم چگونه يك فرد،  مثلاً جكاوي هستم.عاشق كن فقط
،دنبـال پاسـخ خوردشخص ديگري شكست مي چرا موفق شده و

  يدن به موفقيت است.راز رس جكاوي،پيگيري كن گردم.مي
هوش خوبي ندارم، فقـط بـراي  من    پشتكار، گرانبها است .2

پسـتي، گذارم. تمام ارزش تمبران زيادي ميبررسي مشكلات، زم
آن را به مقصـد  براي چسبيدن به چيزي است كه بايد توانايي آن

اي را كـه مسـابقه ؛پستي باشيدمانند يك تمبر تعيين شده برساند.
توانيد به مقصـد مي به پايان برسانيد زيرا با پشتكار شروع كرديد،

  برسيد.
دهنده ميزان توان افراد نشان انرژي متمركز،    تمركز بر حال .3

و همين امر، تعيين كننده پيروزي و شكست است. پدرم به من  است
زمـان توان در يك زمان بر دو اسب سوار شد. در نمي گفت كهمي

تان را بدهيد به كاري كه در حال حاضـر حال باشيد، تمام حواس
  دهيد.انجام مي

تواند باعث مي ؛استتخيّل، همه چيز     قدرتمند استتخيلّ،  .4
تر است. آيا شما از دانش مهم جذاب شدن زندگي شود و به مراتب
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كنيد؟ تخيل، پيش در زندگي روزمره، از تخيّلات خود استفاده مي
آينده است. نشانه واقعي هوش، دانش نيست بلكـه تخيـّل  نمايش
اجازه ندهيد عوامل قدرتمندي مثل تخيّل، به حالت سـكون  است.

  دربيايند.
كند، هرگز چيـز وقت اشتباه نميكسي كه هيچ    اشتباه كردن .5

اشـتباه  ؛يرد. هرگز از اشتباه كـردن نترسـيدگجديدي ياد نمي
كند. تر ميتر و سريعتر، زيركمساوي شكست نيست بلكه شما را به

اشـتباهاتي را كـه مرتكـب  ؛خواهيد به موفقيت برسـيداگر مي
  شويد، سه برابر كنيد.مي

كنم در مورد آينده فكر نمي وقتمن هيچ    دگي در لحظهزن .6
زودي خواهد آمد. تنها راه درست بـراي تضـمين زيرا خودش به

، اين است كه در همين لحظه باشيد. زمان حال را بـا روشنآينده
  توان عوض كرد.ديروز يا فردا نمي

شويد بلكه سعي كنيد با ارزش سعي نكنيد موفق     خلق ارزش .7
وقت خود را صرف ايجاد ارزش كنيد. اگر با ارزش باشـيد،  ؛دشوي

  اهـگلاش كنيد تا با ارزش شويد، آنـ. تكنيدموفقيت را جذب مي
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  موفقيت، شما را تعقيب خواهد كرد.
ديوانگي است كاري را     باشيد انتظار نتايج متفاوت نداشته .8

بـراي  شت.داد و انتظار نتايج متفاوتي دا باره انجامچنددوباره و 
 را تا سرحد تغيير افكار و بايد خودتان تان تغيير كند،اينكه زندگي

  تان تغيير كند.تان متفاوت كنيد تا زندگياعمال
اطلاعات به معناي دانش نيسـت.      آيد!دانش، از تجربه مي .9

رف يـاد گـرفتن تنها منبع دانش، تجربه است. وقت خـود را صـ
دنبال كسـب تجربـه كار شويد و بـهدست به ؛اطلاعات زياد نكنيد

  باشيد.
اگـر     اول قوانين را ياد بگيريد و بعد بهتر بـازي كنيـد .10

قوانين بازي را ياد بگيريد، از هر كس ديگري بهتر بازي خواهيـد 
بايد قوانين بـازي را  دو گام مهم را فراموش نكنيد: اول كرد. اين

هر فرد زي را بهتر از هستيد، ياد بگيريد. دوم بايد با كه سرگرم آن
  موفقيت از آنِ شماست! صورت،ديگري انجام دهيد. در اين

  ...اند كهآورده
  ) خواست كه او را ميهمان Σشخص كافري از حضرت ابراهيم(* 
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 »تو را ميهمان كـنم. به دين من درآي تا«آن حضرت گفت:  كند.
سال  50مدت «) رسيد: Σمرد نااميد شد و رفت. وحي به ابراهيم(

شد كه كه كافر است. چه ميكنم در حالياست كه او را اطعام مي
تغييـر ديـن او را  خورانـدي و درخواسـتبه او مي تو يك لقمه

  »كردي؟!نمي
) روزي بر جماعتي گذشـت. آنـان سـخنان Σحضرت عيسي(* 

ثنـا گفـت. يكـي از  زشتي به وي گفتند اما آن حضرت، ايشان را
سـخنان زشـت ا! چرا در مقابل اي پيغمبر خد« ياران سؤال كرد:

ضمير ايشان بد «: ) فرمودΣحضرت عيسي( »آنها، مدح و ثنا گفتي؟
جز خوبي و  ولي در ضمير من جز نيكويي نيست و ؛بود و بد گفتند

  »توانم بگويم.مدح، نمي
زندگي، ساعت تفريح نيست كه فقط با بازي يـا «بزرگي گفت: * 

ر ساعت بعد، چه درسـي داني دخوردن، آن را بگذرانيم. آيا مي
  »نگ اول، ديني و زنگ آخر هم حساب!داريم؟ ز

  مادرِ پسران
  ل، آموزگاري به ـعق راستي ادب وادر پسران! بهـسلام بر تو اي م
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نيكويي تو نديده است! اي بانويي كه در نهايت احترام به پيشـگاه 
كه  در زمانش، فرزنداني را پرورش داد مؤمنان و حجت خداامير

فرزنـداني  ؛كنندان به رشادت و دلاوري آنان مباهات ميآسماني
 متعهد به ميثاق الهي و تسليم در برابر فرمان وصي پيامبر و شجاع

  در برابر تعدّي.
تـو  براي من قدرناشناس از خدا بخواه معرفت امام زمانم را كه    

را  اند! برايم از خدا طلب كن ادب و تسليمرا باب حاجات خوانده
  .بوبم باشمالكرب محكاشف يروي از عباس علمدارت،تا به پ

  »اميد ارغوان«

  افراد منفي نگر
ه خواهيد شـاد باشـيد و بـكنيد و ميبار زندگي ميشما فقط يك

نگـر، هاي منفيزندگي خود معنا ببخشيد. بنابراين، براي انسـان
گيرند. وقتي شنونده خوبي وقت نداريد. آنها انرژي را از شما مي

ننـد. شـايد در برخـي مـوارد، ككننـد، او را رهـا نمي را پيدا
هـا بـا مسـائل وجّهي داشته باشند ولي بيشتر وقتهاي منگراني

گردند. حتـي مي دنبال مقصّر و بهانهشوند و بهكوچك درگير مي
وقتي مقصر هم پيدا شود، هيچ كـار مفيـد و ثمربخشـي انجـام 
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 و كنتـرل افكـارچـون  ؛نگر هستندمنفي دهند. آنها معمولاًنمي
اند: بـه همسـايه، رئـيس، خوشبختي خود را به ديگران سـپرده

  فرزندان، سياستمداران و ديگران.
توانيد با و تشويق كننده باشيد. مي نگر، مؤدبّهاي منفيبا انسان    

آنان با مهرباني رفتار كنيد ولي در عين حال، به اندازه كافي قوي 
، مكان را ترك كنيد. همه افـراد، باشيد و هنگام منفي نگريِ آنان
دهند مشكلات، از مردم، اجازه نمي مشكلاتي دارند ولي بسياري

توانيد پناهگـاه روحـي شان را كنترل كنند. ميتمام امور زندگي
هاي منفي باشيد اما ين حال، موقت براي افراد با نگرشامن و در ع

  .تان را فداي مشكلات ديگران كنيدمجبور نيستيد زندگي
  »فائزه درگاهي«

  آموزعبرت
ان نفـع بهترين مردم، كسي است كه بيشتر از همـه بـه ديگـر* 
  )]رساند. پيامبراكرم(مي
ــن *  ــه م ــرا ب ــب م ــه عي ــد كســي را ك ــت كن ــدا رحم خ

  )Σ(اميرالمؤمنينبنمايد.
  ها، اتلاف وقت است.ترين خرجگران* 
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بار  وگرنه هنرنمايي مكن كه رسوايي به ؛اگر هنري داري، بياور* 
  خواهد آورد.

پول نداشتن و زيـاد خـرج زياد حرف زدن، مثل  كم دانستن و* 
  كردن است!

خواب نـرم و كردن روي تخـت توان تجربه را با استراحتنمي* 
  كسب كرد. ر قوبالش پَ

از همه چيز و  دانند وافراد ترسو، در و ديوار را دشمن خود مي* 
  همه كس بيمناكند.

  گوييد.كند تا آنچه ميمعرفي مي بهترآنچه هستيد، شما را * 
  هيچ ميراثي گرانبهاتر از راستي و درستي نيست.* 
بـراي  اميد در زندگي بشر، همان قدر اهميت دارد كـه بـال* 

  پرندگان.
انيـد بتو زير پا لگدمال كنيد ولي محال است توانيد گلُي رامي* 

  عطر آن را از فضا محو كنيد.
  »ري، ايران پرندهگردآو«

  ني تويع
  ام بنويسم كه بال يعني تونشسته
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  عروج كردن سمت كمال يعني تو
  ام بنويسم تصورت، هيهاتنشسته

  فراتر از جريان خيال يعني تو
  هرت آبمِ ينه است ومحبت تو همان آ

  يعني تو تو آب و آينه، پس زلال
  آيد) مي]هاي تو بوي رسول(ز برگ

  گل محمديِ بي مثال يعني تو
  ا كسي نگاه نكردمسير رد شدنت ر

  يعني تو جمالِ زير نقابِ جلال
  نور و نورٌ علي نور و خالق نوري تو

  نشينِ ما دوريتو از تصور خاكي
  كه مستجاب شدي تو آن دعاي رسولي

  براي خانه خورشيدآفتاب شدي
  مراد نبود يگانه دختر احمد شدن،

  ابيهايي انتخاب شديبراي اُمّ
  يتو مرتضي نشده، اين همه صدا كرد

  تو مصطفي نشده، صاحب كتاب شدي
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  ذره ذره آب و سپس علي به پاي تو شد
  تو هم به پاي علي، ذره ذره آب شدي

  ا نهُ سالترين فيضي و دو تتو عادلانه
  ابوتراب شدي نصيب روح نبي و

  تو آفتاب رسولي و آسمانِ علي
  و جان علي تو روح سينه پيغمبري

  تمام دنيا را شب سياه بگيرد
  نام زهرا را ق بگيرندلاگر ز خَ

  رمتجز آستانه كَهزار سال به
  اي تمنا راايم درِ خانهنبرده

  هاد شبرَبَروي عاطفه خوابت نمي ز
  اگر روا نكني حاجت گداها را

  لب بزني قرار نيست به نان مدينه
  رزق بالا را ات نگرفتندز سفره

  براي آنكه مقام تو را نشان بدهند
  دا رااند فراهم بساط فرنموده

  دل رسول خدا را اسير درد مكن
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  را »بابا«لفظ  مگير از سخن خويش،
  بخشيرا حيات مي كه نبي »پدر«بگو 

  بخشيز درد و غصه، دلش را نجات مي
  »اكبر لطيفيانعلي«

  كدام دعا
سـوي غرق شد. فقط دو مرد توانستند به كشتي در توفان شكست و

يابنـد. آن دو  جزيره كوچك بي آب و غذايي شنا كنند و نجـات
بهتر است «توانند بكنند. با خود گفتند: دريافتند كه هيچ كاري نمي

كه رو دست به دعا شدند و براي ايناز اين »از خدا كمك بخواهيم.
اي شود، هر يك به گوشهشان زودتر مستجاب ميببينند دعاي كدام

  از جزيره رفتند و دعا كردند.
ميـوه را  ؛اي بر آن بودكه ميوهبعد مرد اول، درختي يافت روز     

خورد اما مرد دوم، چيزي براي خوردن نداشت. هفته بعد، مـرد 
اول از خدا همسر و همدم خواست. روز بعد، كشتي ديگري غـرق 

سوي جزيره، مرد دوم در آن شد. زني نجات يافت و به مرد رسيد.
را نداشت. مرد اول از خدا غذاي بيشتري خواسـت. روز  كسهيچ
  واسته بود، به او ـآسا تمام چيزهايي كه خجزهـمع به صورتي بعد،
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  باز هم مرد دوم هيچ نداشت. رسيد اما
سر انجام، مرد اول از خدا كشتي خواست تا او و همسرش را بـا     

خود ببرد. روز بعد، يك كشـتي در آن سـمت از جزيـره لنگـر 
خواست همراه همسرش از جزيره برود و مـرد انداخت. مرد مي
شايسـتگي  آن مرد، حتماً«رها كند. با خود گفت:  دوم را در آنجا

هاي او پاسـخ داده ي الهي را ندارد زيرا به درخواسـتهانعمت
  »بهتر است. جا بماند،نشد. پس همين

چرا همسفر خود «ركت كشتي، ندايي از آسمان رسيد: زمان ح    
دسـت هايي كـه بهنعمت«مرد گفت:  »كني؟را در جزيره رها مي

ه را خودم درخواست كـردم. هم ؛ام، همه مال خودم استآورده
 »زها را ندارد.پذيرفته نشد پس لياقت اين چي هاي او كهدرخواست

كنـي! زمـاني كـه تنهـا اشتباه مي«ندايي مرد را سرزنش كرد: 
با حيرت  مرد »ها به تو رسيد!استه او را اجابت كردم، اين نعمتخو

از «ندا آمد:  »ديون او باشم؟ـت كه بايد مچه خواساز تو «پرسيد: 
  »هاي تو را اجابت كنم!مام خواستهمن خواست كه ت

هاي رسـد، فقـط حاصـل درخواسـتهايي كه به ما مينعمت    
  »اباصلت رسولي«  ماست.نتيجه دعاي ديگران براي ؛خودمان نيست
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  هايي از حيواناتدرس
هايي را كـه از ونميم    ه ترسيدن را ياد گرفتندهايي كميمون

ترسيدند، در كنار مارها قرار دادنـد. در همـين حـال، نمي مار
ها پخش كردند. با اين و وحشتناكي را هم از بلندگو صداهاي بلند
تر ايـن تيجه عجيـبياد گرفتند كه از مار بترسند. ن هاكار، ميمون

ها كه مورد آزمـايش قـرار گروهي از ميمون ؛آزمايش، آن بود
ترسـيدند، بـا ديـدن تـرس دند و از مارهـا هـم نمينگرفته بو

  آنها هم از مارها ترسيدند.آزمايش، هاي موردميمون
آنهـا را بـا چيزهـاي  ترسيم چونما از بعضي چيزها مي    نكته

يك كودك بعد از شنيدن  كنيم. مثلاًمان مرتبط ميديگري در ذهن
، از صداي ترسناك ناشي از محكم بسته شدن پنجـره در تـاريكي

  تاريكي خواهد ترسيد.
بـار تعـدادي مـوش اين    هاي شناگري كه غرق شدندموش

صورت پيوسـته به ساعت 80توانند صحرايي كه بعضي از آنها مي
ا در آب شدند. محققان قبل از اينكـه آنهـا ر شنا كنند، آزمايش

نـد دوجود آورها بهباور غلط را در موشبيندازند، با ترفندي اين
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ها تنها پس از چند دقيقـه اند. بسياري از موشگير افتادهكه آنها 
اين دليل كـه فكـر كردنـد گيـر  البته به .شنا كردن، غرق شدند

برداشتند و غرق شدند  كردن اميد شدند و دست از شناد، ناانكرده
  بلد نبودند. به اين دليل كه شنا كردن نه و

رود، ما هم با يخواهيم پيش مطور كه ميچيز آنوقتي همه    نكته
مشـكلات  كنيم اما بعد از آنكه سر و كلـهاكثر توان تلاش ميحد

شويم و دسـت از تـلاش اميد ميشود، نابزرگ و كوچك پيدا مي
  با وجود اينكه توان انجام كارها را داريم. ؛داريمكردن برمي

: تعدادي سگ در اتاقي هايي كه تلاش نكردن را آموختندسگ
شوك الكتريكي خفيفي بـه  توانستن آن ميقرار گرفتند كه زمي

كه با فشـرده شـدن  اي روي ديوار اتاق بودكند. دكمه آنها وارد
ها شد. وقتي شوك وارد شد، سـگآن، جريان الكتريكي قطع مي

ها دكمـه را زد و جريـان پايين پريدند تا آنكه يكي از سگ بالا و
ها ياد گرفتند با زدن آن دكمه، شـوك ناخوشـايند سگ قطع شد.
  شود.قطع مي

، بارآزمايش دوباره تكرار شد اما اين ها همينروي نيمي از سگ    
ري كه با زدن آن، هـيچ اتفـاقي اي ظاهدر اتاق ديگري با دكمه
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دامه داشت. بعـد از ايـن مراحـل، افتاد و جريان همچنان انمي
ند، به اتاق اول با كليد سالم بـراي كه در اتاق دوم بود هاييسگ

بـار شـد. اين قطع شوك باز گردانده شدند و آزمـايش تكـرار
  كدام از آنها حتي سعي نكردند دكمه را بزنند.هيچ
 باريم بلكه بعد از اينكـه چنـديآدنيا نمينا اميدي، بهما با     نكته

گيـريم و حتـي بـه ياد مي خوريم، شكست خوردن راشكست مي
  دهيم.زحمت تلاش مجدد نمي خودمان

دفعه چنـدم اسـت زمـين  اگر به مشكلي برخورديد، مهم نيست
ل مشكل، تلاش كنيد. ممكن ايد، باز هم برخيزيد و براي حخورده

  آن را فشار دهيد! بار كليد، سالم باشد و فقط لازم باشداست اين
  »محمديسعيد گل«

  قيمت دين!
شود و روز سوار تاكسي ميكرد كه يك مقيم لندن بود. تعريف مي

 20گرداند امـا او برميبه  پردازد. راننده بقيه پول رارا مي كرايه
اي با خودم كلنجار رفتم كـه چند دقيقه«گفت: تر. ميپِنس اضافه

آخر، بر خودم پيروز شدم و نس اضافه را برگردانم يا نه؟ دستپ 20
د. وقتـي بـه را پس دادم و گفتم: آقا! اين را زياد دادي پنس 20
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، راننده سـرش را از شيشـه من ده شدنپيا پس از مقصد رسيديم،
بيرون آورد و گفت: از شما ممنونم. پرسيدم: بابت چـي؟! گفـت: 

امـا  ؛شما مسلمانان بيايم و مسلمان شومبه مركز  خواستم فردامي
وقتي سوار ماشين شديد، خواستم شما را امتحان  هنوز مردد بودم.
بيـايم.  پنس را پس داديـد، 20ط كردم كه اگر كنم. با خودم شر
رسم!؟ تمام وجودم دگرگون شد. حالتي شبيه غش فردا خدمت مي

كه داشتم تمـام داد! من مشغول خودم بودم در حاليبه من دست 
  »فروختم!!پنس مي 20اسلام را به 

  »اميررضا آرميون«

  عادت
 ترين بارترين ياور و سنگينن كيستم؟ همراه هميشگي شما! بزرگم

كشم و شكسـت دهم يا پايين ميشما هستم! شما را به جلو هُل مي
توانيد نيمـي از طور كامل تحت فرمان شما هستم! ميدهم! بهمي

كنيد و من توانايي دارم آن را دهيد، به من محولّ انجام مي آنچه
شوم فقط بايد راحتي اداره ميدرستي انجام دهم. بهو به سرعتبه

خواهيـد كـار قاطعيت رفتار كنيد! به من نشان دهيد مي با من با
  صورت هـب وزش، آن كار راـپس از كمي آم ؛طور انجام شودـچ



 22

  دهم.خودكار انجام مي
هـا هسـتم. فراد بزرگ و متأسف از همه ناكاميمن خادم همه ا    

 شكست خوردگان را من به اين روز نشاندم. ماشين نيستم گرچه با
است مـرا  كنم. شما ممكنيز با هوش بشر، كار ميدقتِ ماشين و ن

كار بگيريد. كار بيندازيد يا براي ويراني به مند شدن بهبراي بهره
كدام باشد. مرا بپذير و آموزش بده، با من  براي من فرقي ندارد

 ؛گير باشيپاي تو بريزم! اما اگر با من سهلقاطع باش تا دنيا را به 
  م؟ من عادت هستم!!من كه هست كنم.نابودت مي

  »مسعود لعلي«

  سقراط و راز موفقيت
سقراط گفت:  »راز موفقيت چيست؟«سقراط پرسيد:  مرد جواني از

صـبح فـردا  »ا تا راز موفقيت را به تو بگويم.فردا كنار نهر آب بي«
كـه بـه مرد جوان مشتاقانه كنار رود رفت. سقراط از او خواست 

تاد، به لبه رود رسيدند و بـه آب راه افدنبالش راه بيفتد. جوان به
قدر پيش رفتند كه آب به زير چانه آنان رسيد. ناگهـان آن زدند.

 اميدانهفت و به زير آب فرو برد. جوان ناسقراط مرد جوان را گر
بـود كـه او را  قدر قويكرد خود را رها كند اما سقراط آنتلاش 
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ي قدر زير آب ماند كـه رنگـش بـه كبـودنگه داشت. جوان آن
دست سقراط رها كند.  گراييد. سر انجام، جوان توانست خود را از

را بـه اعمـاق  وقتي روي آب آمد، نفسي بسيار عميق كشيد و هوا
  اش فرو برد.ريه
زير آب، بيش از همه به چه چيـز مشـتاق «سقراط از او پرسيد:     

هر زمـان بـه همـين «سقراط گفت:  »هوا.«جوان گفت:  »؟بودي
تلاش خواهي كـرد  ؛ت به هوا، مشتاق موفقيت بوديتياقميزان اش

راز ديگـري  موفقيـت بـاش، ئنمطمـ دست بياوري.كه آن را به
  »ندارد!

  امور بديهي ترس
تنها شـما     كنداحساس ترس مي ناآشنا هر كس در موقعيتي

ترس را تجربه  گيريد،نيستيد كه وقتي در قلمرو ناآشنايي قرار مي
نند. همه ما انسان كنين چيزي را حس ميكنيد. بيشتر افراد، چمي

ايـن  هاي مشابهي داريم كـه تـرس، يكـي ازهستيم و احساس
  هاي مشترك است.احساس

  ن است فكر كنيد كه ممك    ترسندكنيم كه ديگران نميگمان مي
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افراد مشهور و مهم، خوشبخت هسـتند زيـرا از  ديگران مخصوصاً
هـم  طور نيست! آنهااينترسند. مطمئن باشيد كه خطر كردن نمي

اند با ترسي بزرگ كنار بياينـد و در مقطعي از زمان، مجبور شده
خود را به جايي بكشانند كه امروز هستند و هنوز هم در حال كنار 

  مشكل هستند! آمدن با اين
ها و داريد قابليت تا وقتي تصميم     رود!ترس، هرگز از بين نمي

ترس را هم تجربه خواهيـد  ؛دگسترش دهي هاي فكري خود راافق
همين كه اعتمـاد بـه كرد. اين، ويژگي همه افراد بشر است ولي 

، تحمل احساس ترس هـم يابدآهسته افزايش مينفس شما آهسته
از بـين  تدريج احساس ترس در شمابه شود وتر ميآسان و آسان

  رود!مي
اي تهاي محدوده ترس هر كس، ترس سـادهدر ان    ترس مخفي

تواند دريابد كه زندگي برايش چه نمي د دارد. ترس از اينكهوجو
  آورد.چيز به ارمغان مي

  »سپيده خليلي«

  داريهمسايه
  هاي ركتـرچشمه بـتواند سرفتار نيك همسايگان با يكديگر، مي
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منظور پاكيزه و به فكريهمباشد. تقويت روحيه همكاري و  فراواني
ها است كه ايـن از اين ثمرهشتن محيط زندگي، يكي آباد نگاه دا

ل عمـر انسـان را در پـي دارد. موضوع، آرامش رواني و طـو
داريِ نيكو، شهرها همسايه« اند:باره فرمودهدر اين )Σصادق(امام

داري، همچنين رزق همسايه »كند.ا آباد و عمرها را طولاني مير
شـود، باعـث تخليـه كند، موجب آمرزش گناهان ميزياد مي را

شود و اعتمـاد را افـزايش هاي رواني و آرامش خاطر ميعقده
  دهد.مي

ال ـري از حـخبيـ: به همسايگانـفاوتي نسبت بـتنتيجه بي
است كه از منظر ي وراز امتوجهي به حقوق آنان، همسايگان و بي

بـه زشـتي يـاد شـده اسـت.  ديني و اخلاقي نكوهش و از آن
هم لطف و توجـه  ان،تفاوتي نسبت به شرايط و احوال همسايگبي

و هـم  گيرد و هم نشانه ضـعف ايمـان اسـتخدا را از انسان مي
مشاركت، همكاري و همدلي را كه موجب بهبود وضعيت اقتصادي 

نيـاز شـود و پيشو اجتماعي و آرامش روح و روان انسـان مي
  برد.از بين مي سازندگي و نشاط و پويايي محيط زندگي است،
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مورد  10اله حقوق خود، حق همسايه را در ) در رسΣامام سجاد(    
در حضورش او  ؛مراعات كنيم فرمايند: در غيابش حقش رابيان مي

در  ؛ظلم قرار گرفت، او را يـاري دهـيم اگر مورد ؛را اكرام كنيم
اگـر  ؛هايش را پرده پوشـي كنـيمزشتي ؛او تجسسّ نكنيم اسرار

لبتـه در و ا مطمئن شديم پذيرش نصـيحت دارد، او را در نهـان
هـا در گرفتاري ؛شود، نصيحت كنيماموري كه به ما هم مربوط مي

 ؛هـايش را ناديـده بگيـريملغزش ؛حال خود رها نكنـيماو را به
  با او محترمانه معاشرت كنيم. گناهانش را ببخشيم و

  »خسرو اميرحسيني«

  هاشعار گردشگري استان
  رح:هر استان در كشور ما يك شعار گردشگري دارد بدين ش

آذربايجان شرقي، سرِ ايران. آذربايجان غربي: اتحاد، انسـجام 
 هاي بهشـتي.وام ايراني. اردبيـل: سـرزمين چشـمهاديان و اق

عـروس زاگـرس. بوشـهر: گنجينـه  جهان. ايلام:اصفهان: نصف
بختيــاري: در وچهارمحال كوچـك.تهــران: ايران فـارس.خليج

ســرخ. يجنوبي: ســرزمين طلاهمســايگي آســمان. خراســان
شـمالي: گنجينـه رضوي: سـرزمين خورشـيد. خراسانخراسان
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آب و آفتـاب. زنجـان: سـرزمين ها. خوزسـتان: ديـار فرهنگ
ها. لهجـــه انگيز. ســـمنان: جزيـــرههاي شـــگفتجاذبـــه
ــناختهوسيستان ــت ناش ــتان: طبيع ــن. و بلوچس ــاريخي كه  ت
 زمين. قزوين: آينه تـاريخ وايران شيرازه فرهنگ و تمدنفارس:

يعت ايران. قم: محور گردشگري مذهبي كشـور. كردسـتان: طب
ه: سرزمين مهرباني. كرمان: گنجينه تاريخ، ديار كريمان. كرمانشا

احمد: استان چهار فصل. گلسـتان: گهواره تمدن. كهگيلويه و بوير
در گـيلان ببينيـد. لرسـتان:  نگارستان ايران. گيلان: ايـران را

مان مهربـان، بلنـداي و بلوط. مازنـدران: آسـ غمفر سرزمين
جاودان، درياي بيكران. مركزي: استان آفتاب. هرمزگان: ديـار 

قنـات، قنـوت و  حرّا. همدان: پايتخت تاريخ و تمدن ايران. يزد:
  قناعت.

  »زادهدكتر محمدشريف ملك«

  كاريكلماتور
 اند!ا به توان رساندهآنها ر ها عددي نيستند! مردمبعضي  
 اد زندگي است! گورستان، كمپ ترك اعتي  
 طرفه اما خيابانرفه هستند و بعضي يكـها دوطبعضي خيابان   
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  طرف نداريم!بي
 دانند كه پايان شب سيه، سپيد است!حتي موهايم هم مي  
 ،برخورد فيزيكي كرد! معلم شيمي وقتي عصباني شد  
 چشم من بازنده  هاي ساعت با يكديگر، هميشهدر رقابت عقربه

  است!
 رود!به كنار دريا نمي گاه براي تعطيلات، هيچماهي  

  هاي آتشكنندهمهار
شود يا از طريق از بـين مهار آتش، يا به وسيله فشار آب انجام مي

طور براي سوختن به آن نياز دارد. به بردن اكسيژن كه شعله آتش
  كلي، سه نوع آتش وجود دارد.

ب كه بـراي نوع اول، آتش گرفتن مواد معمولي مانند كاغذ و چو
دوم، آتـش گـرفتن  خاموش كردن آنها آب، مؤثرترين راه است.

مواد، بايد با  مايعات غير قابل اشتعال يا روغن گريس كه براي اين
  پتو يا چيزي مثل آن آتش را پوشاند و خفه كرد.

ناشـي از وسـايل برقـي اسـت كـه در  سـوزيآتشنوع سوم، 
  گرفت.كمك  نشانيآتشصورت، بايد از ايستگاه ناي
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آتش بـراي نـوع اول، آب  ترين وسيله خاموش كردنمعمولي    
تر هرچـه سـريع معمولي يا نوعي آب است كه براي از بين بردن

. براي نوع دوم، بهترين اندشيميايي افزوده آتش، به آن تركيبات
شـيميايي ترين روش، اسپري كردن پوششـي از مـواد و معمولي

ژن به جسـم آتـش گرفتـه حريق است كه مانع رسيدن اكسيضد
 كند. براي نوع سوم، بايد از پـودرشود و آتش را خاموش ميمي
وجـود آب در انـواع مهـار  كننده آتش استفاده شود زيـرامهار

الكتريكـي و  قبلي، ممكن است باعث هدايت جريـان هايكننده
  گسترش آتش شود.

  »محمد و محمدرضا شمس«

  ها در احاديثخوراكي
ر گرماي خوردن گردو د«) فرمودند: Σعلي(ماما    خوردن گردو

هـاي تـن را تحريـك انگيزد و زخمشديد، حرارت بدن را برمي
كند و سرما را گرم مي هاخوردن آن در زمستان، كليه كند امامي

  راند.را مي
مرغ، سبب خوردن مداوم تخم« ) فرمودند:Σرضا(امام    مرغتخم

  »شود.مك در صورت ميوپيدايش كك
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كس نيسـت كـه در او هـيچ«) فرمودنـد: Σامام صادق(    مشلغ
  »با خوردن شلغم، بسوزانيد. اي از جذام نباشد. اين ريشه راريشه

خوردن چغندر، ايمني در برابر «) فرمودند: Σصادق(: امامچغندر
  »دهد.جذام مي
بـر شـما بـاد خـوردن «د: ) فرمودنـΣصادق(امام    بادمجان
دهـد. ايي است كه از پيسي، ايمني مي(بوراني) زيرا شفبادمجان

  »وغن زيتون سرخ شود، اينچنين است.بادمجاني هم كه با ر
ك آب انار ملـس را بمِـَ«) فرمودند: Σ(رضاامام    سلَمَ آب انار

  »سازد.كند و خون را زنده ميزيرا انسان را قوي مي
  »مترجم، دكتر حسين صابري«

  دندانمثل خمير
وه مواد غذايي معرفي شده اسـت كـه در تحقيقات جديد، سه گر

  دندان عمل كنند.مثل خمير توانندمي
گروه اول، شامل سيب، هويج و اسفناج است. اين مواد، پوسـت و 

، اسـيدهاي موجـود در شانزدنافت سفتي دارند كه پس از گاز ب
دهنـد. در شـو ميوتها را شسشود و سطح دندانآزاد ميآنها 

 دليلفرنگي قرار دارند كه بـهو توت هاي پرتقالگروه دوم، ميوه
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، Cهاي اسيدي و ويتامينتركيب ساختار نرم و در عين حال، داشتن
  كنند.ها ايفا ميكننده را براي دندانقش يك برّاقن

دليل داشتن مقـدار قرار دارند كه به در گروه سوم، مواد لبني    
ين عد. در ها مفيد هستنداشتن دندانلسيم، براي سفيد نگهزيادي ك

پوسـيدگي ضد لاكتيك موجود در اين مواد غذايي، اثرحال، اسيد
  دارد.
  شيرينليمو
 ،B ،Cمغـذّي مفيـدي ماننـد ويتـامين شيرين حاوي مواد ليمو

ها و فلانووييد است كـه كاربردهـاي اكسيدانها، آنتيريزمغذي
ليموشيرين خاصـيت ملـيّن  متفاوتي در حفظ سلامت بدن دارند.

شود. بيمـاري بدن مي ور است و سبب دفع سموم ازآدارد، ادرار
كه تب دارد، پس از خوردن اين ميوه، احساس راحتـي و سـبكي 

شيرين جزو آن دسته از مركبات است كه سبب رفـع كند. ليمومي
شـود. ايـن ميـوه داراي عناصـر تصلب شـرايين و آنـژين مي

دهنده خون است، پس ميوه مفيدي بـراي قلـب محسـوب يلتشك
  د.شومي
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كند و مصرف اين ميوه سرگيجه، اضطراب و دلهره را برطرف مي    
ودرد، بسيار مفيد است و خاصـيت آن در زمان سرماخوردگي و گل

نام هم دارد. علت تلخي ليموشيرين، وجود مـوادي بـه زداييسم
نارنجين و ليمونين است. هرچه مواد قليايي در يك ماده طبيعـي 

ش بخورد و در معرض هوا قرار ميوه بر مانند ميوه بيشتر باشد، اگر
شيرين را برش ليمو گرايد. هنگامي كهبه تلخي مي طعم آن ؛گيرد
زنيد، ليمونين و نارنجين موجود در آن با اكسيژن هوا تركيب و مي

شيرين، اين خاصيت را ند. در بين مركبات، نارنج و ليموشوتلخ مي
، تلخيِ خـود را هرچه درجه شيريني يك ميوه بيشتر باشد دارند.

دهد. لازم به ذكر است كه تلخي اين ميـوه، اثـر بيشتر نشان مي
منفي بر سلامت و دستگاه گوارش انسان ندارد و اين امـر، جـزو 

  شود.طبيعت آن محسوب مي
است. شيرين ترين تركيبات ليمو، مهمCاسيد سيتريك و ويتامين     

ز مصرف كند، در طول رو متوسط را شيريناگر فردي دو عدد ليمو
 شـود. يـك مزيـتمورد نياز روزانه بدنش تأمين مي Cويتامين 

 پرتقال را Cهمان مقدار ويتامين  شيرين بر پرتقال اين است كهليمو
كننده  پيشگيريرساند. نقش البته با ميزان كالري كمتر به بدن مي
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ها دگي و سرطانموجود در اين ميوه، از بروز سرماخور Cويتامين 
ين بـا پوسـت شـيررسيده است. در صورت مصـرف ليمو اتبه اثب

رسـد در بـه بـدن مي Cگرم ويتـامين ميلي 77داخلي، مقدار 
ميلـي  53 كه مصرف ليمو بدون پوست داخلي، فقط دارايحالي

شـيرين بـا پوسـت بنابراين، بهتر است ليمو است. Cگرم ويتامين 
  داخلي آن مصرف شود.

شيرين وجـود دارد. ايـن ليمو سيم به مقدار قابل توجهي درپتا    
هـاي تواند از بـروز بيماريعنصر، از جمله تركيباتي است كه مي

 شـيرين، بيشـتر ازاسيدفوليك ليمو كند. پيشگيري عروقي-قلبي
هاي ديگر است و نقش مؤثري در پيشگيري از كم خوني دارد. ميوه

 فوليك، بايـدخصـوص از نـوع اسـيدخوني بهراد مبتلا به كماف
هاي پر كلسـيم اسـت و رين مصرف كنند. اين ميوه از ميوهشيليمو
در بانوان، نقش مؤثري  جلوگيري از پوكي استخوان به ويژه براي

درصد قنـد دارد و حـاوي مقـادير  7تا  5شيرين بين ليمو دارد.
  زيادي فسفر، منيزيم و سديم است.

و  مراقب باشيد ميوه سالم و بدون لكشيرين، هنگام خريد ليمو    
در  هم سفت نباشد. هرچه وزن ميوه رو رفتگي بخريد و پوست آنف
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زيرا نشان دهنده آب بيشتر در آن  تر باشد، بهتر استدست سنگين
 Cي تيز استفاده كنيد تا ويتـامين است. هنگام برش ميوه، از چاقو

شيرين را پس از تهيـه، آب ليمو ن نرود. حتماًموجود در آن از بي
آب ليموشـيرين فاقـد  صـورتر اينمصرف كنيـد. در غيـ فوراً

  خواهد شد. Cويتامين
  »مهسا كارآموزيانفاطمه«

  پوشپاي
از ناحيه پاشنه،  كفش جديد معمولاً    رفع ساييدگي پاشنه كفش

يـك صـندلي  كند. پاشنه كفش را روي دسـتهساييدگي پيدا مي
ه بـا ـرا با يك مقوا بپوشانيد. چند ضربچوبي بگذاريد و روي آن

  گوشت است. كار شبيه نرم كردنآن بزنيد. اين يچكش رو
راه براي نرم كردن چرم، پيچيدن آن  بهترين     نرم كردن چرم

خيس كردن آن به مـدت يـك شـب  در يك پارچه لطيف و سپس
  است.
شما كمي تنگ شـده، بـا  هاياگر كفش    كردن كفش تنگگشاد

د تا آن چند ضربه در ناحيه پنجه از درون كفش بزني دسته برس مو
زميني كنيـد و سـيب را كمي باز كند يا اينكه كفش را پر از پوست
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بگذاريد يك شب در اين حالت بماند يا روزنامه خيس شده را چند 
  ساعت داخل كفش قرار دهيد.

ها واكس بزنيد و صبح روز هايتان را شبكفش    زدن كفشواكس
  بعد، آن را براق كنيد.

 هـاي جيـر،داشتن كفشازه نگهت براي     كردن كفش جيرپاك
 خواهيد بهخطوط روي كفش را با مداد پاككن پاك كنيد و اگر مي

آنهـا را در برابـر  ؛بدهيد هاي جير قديمي خود جلوه تازهكفش
  بخار كتري قرار دهيد.

هاي نمكي از لكه براي از بين بردن     كردن شوره از كفشپاك
اخوري سـركه را در در فصل زمستان، يك قاشق غذ هاروي كفش

  ها بماليد.ك فنجان آب مخلوط كنيد و روي لكهي
  »سوسن افشار«

  لبخند
  مردي تبري خريده بـود كـه هـر شـب آن را در صـندوقي
چرا تبر «بست. همسرش پرسيد: را محكم مي گذاشت و در آنمي

گربه، «زن:  »تا گربه آن را نبرد.«مرد:  »گذاري؟را در صندوق مي
دينار براي گوشت دادم سه ديروز«مرد:  »چه كند؟خواهد تبر مي
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اش چربي و استخوان بود! گربه همـه آن را بـرد. حـالا كه همه
  »ارزد، بيرون صندوق بگذارم.مي خواهي تبري كه ده دينارمي
 وشي ـاكمي كنار هم نشسته بودند و درگــدو نفر در مجلس ح

ا هـم چـه بـاز بـ«تند. حاكم، آن دو را ديد و گفت: گفسخن مي
  »گفتيم.هيچ، مدح شما مي«گفتند:  »سازيد؟دروغي مي

 خانه به او دشنام خانه چيزي طلب كرد. صاحبگدايي از صاحب
صـاحب  »دهـي؟دهي، چرا دشنام ميتو كه پول نمي«داد. گدا: 

  »واستم دست خالي از خانه من نروي!خ«خانه: 
 يك ع گشتنـد. موقگل گم كرـرش را در جنـروزي مردي خ ،

 ك! لباس ورزشياي كلَ«كرد. رو به آن كرد و گفت: خر پيدا گور
  »پوشيدي تا تو را نشناسم.

 تو كه «وت به جشني رفت. از او پرسيدند: روزي يكي بدون دع
اگـر ميزبـان تكلـيفش را «گفـت:  »نبودي، چرا آمدي؟ دعوت
 »كنم!ام را فراموش نميوظيفه داند، من كهنمي
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